
  المعاني مقطّعاتِ ناشناختة خلّاق  ٣٨٣

  المعاني خلّاق ناشناختة عاتِمقطّ

شمار   بيها شعراي در طي قرن. باشد ي مي کلاسيک فارسي داراي تاريخ پرافتخارادبيات
اوج   بههاي ايران و خارج از ايران سر برآوردند و اين زبان شيرين را از همة گوشه

ين رسانيدندعلي .گمنامي رسيده و بوتة  بهفانه عدة معتنابهي از شعراي بزرگ فارسيمتأس 
مکرر ها  که آثار برجستة آن, شعراي معروف. از نام و اثر آنها هيچ باقي نمانده است

نيز بايد آثار گرانبها و ناشناختة ,  بررسي شونددقّت هبايد دوباره ب, چاپ رسيده است به
 و پيش دانشمندان معرفي بيرون آورده و درست خطّيها از منابع گوناگون اصيل  آن
تا بر آن خزانة هنگفت اضافه گردد و بازار فرهنگ و زبان فارسي , مي عرضه شودگرا

  .بيش از پيش رونق يابد
 باشد  مي١ اسماعيل اصفهانيالدين المعاني کمال خلّاقيکي از شعراي بزرگ و مشهور 

چاپ رسيده است هرارزش وي چند بار در هند و ايران بکه آثار پ .ات«ل بار اوکلي 
صاحب  محمدفرمايش آقا ميرزا  هب»  اسماعيل اصفهانيالدين معاني کمالال خلّاق
 ۱۳۰۷در بمبئي در سال »  اصفهانيالدين  کمالکليات«بار ديگر . الکتاب انتشار يافته ملک

 الدين المعاني ابوالفضل کمال خلّاقديوان «بار سوم . چاپ رسيده است ههجري قمري ب
, القوسلةانضمام رسا هها ب  حواشي و تعليقات و فهرست ومقدمه  با»اسماعيل اصفهاني

ه شده و در اسفندماه اهتمام دانشمند گرامي جناب آقاي حسين بحرالعلومي تهي هب
که , ا هفت قطعهام. وسيلة کتابفروشي دهخدا در تهران انتشار يافته است ه بش ه ۱۳۴۸

هاي چاپي  يک از نسخه  در هيچام رارزش پيدا نمودههاي قديم و پ بنده در يکي از سفينه
  .شود  نمينامبرده ديده
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نام   بهرارزش پخطّييک نسخة , هاي هند خوشبختانه در طي بررسي کتابخانه
شود که   مي اين بياض واضحمقدمةاز .  پيدا شده است١»مجموعة اشعار شعراي نامدار«

از زمان شهيد بلخي ه گرديده و شامل اشعار شعراي قديم  تهيدقّت ه مزبور بخطّينسخة 
هاي چهارم و پنجم و ششم و هفتم تا اوايل  تا سعدي و همام تبريزي يعني شعراي قرن

تري مبتني است که بيشتر  هاي قديم قرن هشتم استنساخ شده و محتويات آن بر نسخه
  .ها يحتمل در عصر سرايندگان نوشته شده بود آن

 »الرجالينةمد«ر شهر ترمذ که آن را توصية دانشمند بزرگي د  بهمحمد بن يغمور بنا
خط نسخ و جلي و زيبا نوشته است که شامل فهرست شعرا  هبياض مزبور را ب, دنگوي مي
  .باشد  مياتعات و رباعيات و مقطّ و انتخاب از قصايد و غزليمقدمهو 

  :کند  ميطور بيان ات بياض را اينه و محتويت تهي علّمقدمهف در مؤلّ
… محمد بن يغمور که… ف اين لطايف و جامع اين ظرايفؤلّچنين گويد م”

رسانيد و چشم … الرجال ترمذينةاين ضعيف را بخطة مد… حوادث روزگار
فاق حسنه از اتّ… ر گردانيدرمد گرفته را بجمال افاضل آن ديار مکحل و منو

… الحکماةزبد… سعادت خدمت مجلس عالي قدوة مجد و معالي
ين ولملةمجدا… الغربا مرا مونسالا يمين… دالاشرافسيالاسلام  شمس, الد

در اثناي حال اشارت … را دريافتم… الملوک والخواقين انيس, والمسلمين
که از مطالعة حقايق معقولات و نظر دقايق محصولات سرترويح روح … فرمود

تأليفي سازي و از اشعار بايد که . تر از سخن منظوم نيست و تفريح دل را ملايم
که خطوط … يي پردازي که مانند آن فاضلي فراهم نياورده باشد مختار مجموعه
  .“افزايد  ميآرد و طبع را کسالتي  ميدات متفاوته ملالتيمختلفه و مجلّ

ات و مقطّاز ميان قصايد و غزليين بياض ديده اات ناشناخته که درعات و رباعي 
  :باشد مي اصفهاني الدين المعاني کمال خلّاق هفت قطعة ذيل از, شود مي
  :»همو فرمايد در حق آن که کهش نداد«

  گفتي کـه رهـيم نيـست اينجـا          که خواستم از تـو ز ابلهـي مـن      
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ــا    نه تو نه رهـي نـه نيـز کاهـت           ــاد پيم ــروش ب ــشوه ف   اي ع
   خـويش فرمـا    ١از مطبخ خواص    انبار و رهي چه حاجـت اي خـر      

*  
  :»ماس شرابهمو فرمايد در الت«

ــدين   ــل علاءال ــن اج ــنعم م   صـد هــزاران ســلام بــر خوانــد   م
ــد     بــاد معلــوم راي او کــه مــرا    ــي برنجان ــب هم ــحر ش   س
ــو   ــرابخانة تـ ــدر شـ ــابم انـ ــد    يـ ــدار را بخوابانــ ــچ بيــ   آنــ

*  
ــر روز   ــه ه ــپکي دارد ک ــاگو اس   خروشـد  ز عشق کـاه تـا شـب مـي           دع

ــر    وي نگيـــرد دو بيتـــي گـــويم و در ــم ت ــز ک ــيغــزل را ني ــد م   نيوش
ــدوم   ــام مخ ــه از انع ــع دارم ک    داري کـــاه پوشـــد؟…بـــدو بـــر  طم
  فروشـد   درين همسايه شخصي مـي      وگر که نيـست در اصـطبل معمـور        

*  
ــاز   تـــا تـــواني بکـــام دل امـــروز ــشادي و ن ــذران روز را ب   بگ
ــاز   غم فـردا و دي مخـور زيـراک         ــد ب   نامدســت آن و ايــن نياي

*  
ــس   ــه دان و ب ــي دو گون ــردم گيت   نيست بيرون زين دو گونه هـيچکس        م

ــت   ــک دارد دسـ ــدارد آنـ ــت    اش دل نـ ــدارد دوس ــک دل دارد ن   ٢اش وان
*  

  :»همو راست در التماس جامعه«
ــم    اي کريمي که دست نعمـت تـست        ــر پوش ــگ س ــام و نن ــر ن ــر س   ب
  همـــه کرپـــاس مختـــصر پوشـــم  چه پسندي که من دريـن حـضرت       
  ا حــضر پوشــمکــه ازيــن گونــه مــ  چـــه بهانـــه نهـــم ســـخاي تـــرا
ــدگر پوشـــم     گفــتم از خــدمت چــو قــوس قــزح  ــالاي يکـ ــه بـ   حلـ
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  ١از تهـــي بـــود زيـــر پوشـــم؟     مان بردم آنـک همچـون ابـر       گکي  
ــزر خريــدن ليــک     ــي تــوانم ب ــم     م ــه در پوش ــدم ک ــين باي ــه چن   ن

  زر پوشـــم پـــيش تـــو جامـــة بـــه  پيـران سـر    زشت باشد کـه مـن بـه       
  کنــد کــه بــر پوشــمخــود کــرا آن   کيست جز تو کـه گـر ببخـشد نيـز          
ــم   تــو بــده ورنــه آن ديگــر کــس     ــر پوشـ ــول اگـ ــداي و رسـ   بخـ

*  
ــه     اگر رخت از جهان بيـرون نهـي بـه         ــي ب ــر واره ــان گ ــن تردامن   ازي
ــست   ــس فراخ ــت ب ــاگاه جان   اگــر زيــن تنگنــا بيــرون جهــي بــه  تماش

ــه   هـا نـشکفد هـيچ       گل از مبداء زيـن       اگــر خــار دل خــود کــم نهــي ب
  حقيقــت عمــر او را کــوتهي بــه     ع باشـد چو قوت شـمع هـم از شـم        

ــردي    ــد گ ــر چن ــدلي ه ــرد بي   ست هم سروسـهي بـه       غرض سايه   بگ
  که تيـر خواجـه از ريـش رهـي بـه             ز دونان سوي صـاحب دولتـي شـو        
  چــو درمــاني ز شــيري روبهــي بــه  تملّق کن چو دشمن گـشت غالـب       

  که داند هر کسي کـز بـد بهـي بـه           تـو   بـا  بهي کن گر کسي بـد کـرد       
ــد   ز ــاري نياي ــت ک ــم و حکمت   وگــر نــي ابلهــي کــن کــابلهي بــه   عل
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